
نگاه

 درباره آرش ميتويى و نواهايى كه شنيده نشد
نوازنده خلوت نشين

ــن  ــى از مهم تري ــك يك گيتارالكتري
ــيقى در قرن بيستم  پديده هاى موس
است؛  سازى اصلى در موسيقى راك 
و بلوز مدرن و يكى از مهم ترين ساز ها 
ــازى كه  ــيقى جز (Jazz)، س در موس
ــاملى از موسيقى عامه پسند غايب است. اين ساز ميانه  امروز در كمتر آنس
ــد. اما در ايران چه برخوردى با آن شد؟  ــى وارد ايران ش دهه1330 شمس
گيتارالكتريك ساختار مشخص يا به بيان دقيق تر پرده بندى مشخصى دارد. 
مثل ويولن نبود كه روى آن بشود ربع پرده هاى ايرانى را نواخت يا پيانو كه با 
كوك مشخصى صداى ايرانى دهد. الكترونيك بود و هيچ ربطى به صداهاى 
ــيقى ايران هم ربطى نداشت. هنوز هم به    ــازهاى ايرانى نداشت به موس س
ــود كه از ابتدا نواخته مى شد، چه در موسيقى  ــكل نواخته مى ش همان ش
پاپ كه نقش كمرنگ و تقريبا فرمايشى دارد و چه در جريان هاى موسيقى 
ــت چون همان طور كه كسى امروز  ــاز غربى اس جدى تر. (نمى گويم اين س
ــاز غربى نمى شناسد، گيتارالكتريك هم در همه جاى  ويولن را به عنوان س
دنيا استفاده مى شود و ديگر كاملا جهانى است.). اما در گذر ايام كسانى هم 
بودند كه داشتند به صدادهى منحصربه فردترى از اين ساز فكر مى كردند؛ 
ــوداى شنيدن نوايى ايرانى از اين ساز داشتند. آرش ميتويى يكى  يعنى س

از آنهاست. 
ــده و از بچگى  ــيقى به دنيا آم ــى در خانواده اى اهل موس آرش ميتوي
موسيقى ايرانى مى شنيده اما گرايش او در نوجوانى به سمت موسيقى راك 
و در اواخر دهه1360شمسى غرق در راك بوده اما نمى دانم از كجا و چگونه 
ــى خواندن و شنيدن يك صداى ايرانى از گيتارالكتريك  يك مرتبه به فارس
ــال1372 يك بار با گيتارالكتريك در دستگاه  فكر مى كند. مى گويند در س
نوا بداهه نوازى كرده است. آن زمان سوداى حافظ خوانى با ادوات موسيقى 
غربى را داشته؛ سوداى شنيدن مايه ها و گوشه هاى ايرانى با گيتارالكتريك 
و سازهاى همراهش. ميتويى و شهرام شعرباف پيش از شكل گيرى «اوهام» 
با يكديگر كار مى كردند و نقش و ذهنيت ميتويى در شكل گيرى اين گروه 
ــعرباف، همچنين نگاهى داشته و   همان را  ــت. شهرام ش غيرقابل انكار اس

به خوبى ادامه داد كه بحث ما نيست. 
آرش ميتويى اما در اين 20سالى كه رسمى تر فعاليت مى كند، خيلى به 
هم پيوسته و منسجم كار نكرده تا بتوان او را در يك غالب مشخص بررسى 
كرد. اما هرجا كه حضور پيدا كرد تصوير يك نوازنده صاحب سبك از خود 
نشان داد. آن زمان چنداجراى زنده با مسعود شعارى برگزار كرد. گيتاريستى 
ــازش را به سه تار مسعود شعارى نزديك كند. آن  بود كه سعى مى كرد س

دوران، اوايل دهه1380، يكى از مهم ترين دوران كارى آرش ميتويى بود. 
ــهرت و محبوبيتى كه در ميان موسيقيدان ها  آرش ميتويى با وجود ش
ــال خيلى بر صحنه ظاهر نشد، تا اينكه در برنامه اى  ــت، در اين 10س داش
ــد. ميتويى در اين  ــت تهران» در كاخ نياوران ظاهر ش تحت عنوان «هنرگش
ــد، قطعاتى از آلبوم  ــده در آن بداهه نوازى كردن ــه كه حدود 20نوازن برنام
«زاهد خلوت نشين» كه به زودى منتشر خواهد شد، نواخت همچنين يكى 
از قطعات پروژه خيام خود را پس از اين هم در سالن برج آزادى روى صحنه 

رفت و حافظ خوانى كرد. 
ــل ميانه موسيقيدانانى است كه سعى در كارهايى  آرش ميتويى از نس
ــتند. گوش او پر بود از صداهاى  ــيقى ايران داش نامتعارف در جريان موس
ــتش گيتارالكتريك بود. خيلى ها  ــيقى دستگاهى و محلى و ساز دس موس
ــت هاى بزرگى هستند و در گروه هاى مشهور ايرانى ساز  كه امروز گيتاريس
ــت؛  ــگامان اين جريان اس مى زنند، اذعان دارند آرش ميتويى يكى از پيش
ــت تاريخ گيتارالكتريك در ايران را تغيير دهد اما  ــگامى كه مى خواس پيش
ــيه رفت. نمى توان جايگاه او را ناديده گرفت كمااينكه در كنسرت  به حاش
ــت و آنگونه كه جان  اخيرش حافظ را روايت كرد؛ آنگونه كه نياز امروز اس

كلام حافظ باقى بماند. 
ــتند و كار مى كنند، در  ــه هنوز هس ــى و خيلى ها ك ــا آرش ميتوي  ام
حاشيه اند. اين نوشته را با يك پرسش به پايان مى برم؛ چرا آنان حاشيه نشين 
باقى مى مانند؟ مگر اوهام 10سال در پس پرده نماند. حالا باز اوهام شهرتى 
ــت كه نجاتش دهد. الان چه كسى مى داند كه پويا محمودى يكى از  داش
مهم ترين نوازندگان گيتارالكتريك در ايران است؛ كسى كه به نوعى   همان 
مسير آرش ميتويى را رفت. آن گيتاريستى كه مايه شوشترى مى نوازد در 
آلبوم «ترانه هاى جنوب» سهيل نفيسى، پويا محمودى است. ماهان ميرعرب 
كه رواى نغمه خراسانى تنبور با گيتارالكتريك در سبك موسيقى جز است 
و كارى انجام داد كه در «آل ابوت جز» از او و آلبومش نوشتند، در ايران چه 
جايگاهى دارد؟ مثال ها بسيار هستند. مى گويند اين هنرمندان مخاطب عام 
ــانه  ــانه مطرح كرد. آنها رس ندارند. اين بحث را نمى توان بدون ارزيابى رس
نداشتند و ندارند. همين امروز فريخته ترين رسانه هاى ايران ترجيح مى دهند 
براى بار بيستم پرونده اى براى همايون شجريان كار كنند تا پرداختن به اين 
جريان كه حرف هاى زيادى براى گفتن دارد. حالا پرسش اصلى اين است 

آيا رسانه دنباله رو جريانات روز است يا جريان مى سازد؟ 

رقابت موسيقايى

با داورى گلچين، خوشدل و شيرازى
برگزيدگان سومين برنامه 

«هزارصدا» شناخته شدند
برگزيدگان سومين برنامه هزارصداى 
موسيقى دستگاهى ايران با داورى نادر 
ــدل و محمدعلى  گلچين، عباس خوش

شيرازى معرفى شدند. 
ــابقه آواز در  ــه مس ــومين برنام س
ــتگاهى ايران،  ژانر موسيقى رديف دس
ــهريور با حضور  عصر پنجشنبه، 20ش
ــجادى،  ــى بهمنى، عباس س محمدعل
ــركانى، مهران مهرنيا،  تويس ــاهرخ  ش
ــران مهتدى،  ــفنديارى، مه حميد اس
ــتاد  اس (برادر  ــى  محمد صديقى پارس
ــى و... در تالار هنر  ــى)، يلدا يزدان ياحق
ــد. در  ــراى نياوران برگزار ش فرهنگس
ــاعت تاخير و از  اين برنامه كه با يك س
ــد، پنج گروه جوان  ــاعت16 آغاز ش س
ــه نفر از  ــى در مقابل س ــيقى ايران موس
تماشاگران  و  دست اندركاران موسيقى 
ــراى برنامه  ــه اج ــالن ب ــر در س حاض
ــان، برندگان بخش  پرداختند و در پاي
ــدند.  داوران  آواز و نوازندگى انتخاب ش
برنامه سوم، متشكل از نادر گلچين در 
ــدل در بخش  بخش آواز، عباس خوش
ــى و محمدعلى  ــازى و نوازندگ آهنگس
ــعر و ترانه بودند.  شيرازى در بخش ش
آرش نصيرى، مدير و مجرى برنامه، اين 
مراسم را با خواندن ترانه معروف فريدون 
ــيرى- گلچهره - آغاز كرد. پس از  مش
ــيرين آبادى، ويولونيست  آن نصراالله ش
پيشكسوت و امير اثنى عشرى، خواننده؛ 

اثر معروف «نواى كاروان» را اجرا كردند 
كه اجراى متفاوت اين اثر موردتوجه قرار 
گرفت. سپس پنج گروه دعوت شدند تا 
آثار خود را به سمع و نظر حضار برساند 
ــط  ــان توس ــان هر اجرا كارش و در پاي
ــان برنامه مورد نقد و بررسى  كارشناس
ــهاب  ــرار گرفت. در پايان هم سيدش ق
ــوان نفر اول  ــوله، به عن روحانى از ماس
خوانندگى و محمدمهدى حاجى خانى 
ــان كه از  ــواى ج ــيقى ن ــروه موس از گ
زنجان در اين رقابت شركت كرده بود، 
ــن بخش برگزيده  ــوان نفر دوم اي به عن
شدند. همچنين پيمان طاهرى با ساز 
ــاز سه تار،  ــد با س تار و ميثم جهانى اس
نفرات اول و دوم بخش نوازندگى شدند. 
ــاز و آواز «هزارصدا» با  برنامه مسابقه س
مديريت و اجراى آرش نصيرى، سومين 
ــراى  ــاه در فرهنگس ــنبه هر م پنجش

ارسباران برگزار مى شود. 

 امير بهارى

روى صحنه

كويينتت آديوس آثار پياتزولا را مى نوازد
گروه موسيقى «كويينتت آديوس» كنسرت خود را با اجراى آثار آستور 
پياتزولا در فرهنگسراى نياوران روى صحنه مى برد. گروه موسيقى «كويينتت 
ــى از پياتزولا،  ــبى با پياتزولا» را با اجراى قطعه هاي ــرت «ش آديوس» كنس
آهنگساز آرژانتينى در سالن اصلى فرهنگسراى نياوران روى صحنه مى برد. 
ــده بود  ــرت پيش از اين نيز در اواخر تير در تالار رودكى اجرا ش اين كنس
اما اين بار گروه «كويينتت آديوس» به درخواست سفارت آرژانتين كنسرت 
ــرت  تيرماه خود را در يك اجرا تمديد مى كند. قطعه هايى كه در اين كنس
نواخته مى شوند از آثار آستور پياتزولا هستند كه براى نخستين بار در ايران 
نواخته مى شوند. اعضاى گروه «كويينتت آديوس» شامل سهيل شايسته پور 
ــده ويولن، اديب قربانى نوازنده پيانو، مهرداد مهدى نوازنده آكوردئون،  نوازن
محمدرضا حيدر نوازنده گيتار و اميد شايسته پور نوازنده گيتارباس هستند. 
كنسرت گروه «كويينتت آديوس» سه شنبه 25شهريور1393 در سالن اصلى 
ــراى نياوران برگزار مى شود. همچنين نخستين كارگاه تخصصى  فرهنگس
ــلاو اسويسنى از جمهورى چك 31شهريور  آموزش ويولن با حضور ياروس
در همين فرهنگسرا برگزار مى شود. ياروسلاو اسويسنى، نوازنده صاحب نام 
اهل جمهورى چك و از هنرمندان مشهور اين كشور است كه سابقه اجراى 
ــرت و برگزارى كارگاه هايى در بيش از 30كشور جهان و در قاره هاى  كنس
ــيا، آمريكا، اروپا و آفريقا را داشته است. اين كارگاه آموزشى با همكارى  آس
بنياد آفرينش هاى هنرى نياوران و موسسه جهانگردى ديبا برگزار مى شود. 
مدت زمان برگزارى كارگاه 120دقيقه و از ساعت 10 صبح الى 12 خواهد 
ــراى نياوران برگزار مى شود. علاقه مندان  ــالن گوشه فرهنگس بود كه در س
جهت ثبت نام در اين كارگاه مى توانند با شماره 22299430، روابط عمومى 

فرهنگسراى نياوران تماس حاصل كنند.

تازه هاى انتشار

 با آهنگسازى 
و خوانندگى ميلاد درخشانى

«اشارت نظر» منتشر شد
آلبوم «اشارت نظر» به آهنگسازى و 
خوانندگى ميلاد درخشانى روز يكشنبه، 
23شهريور منتشر شد. اين آلبوم اولين 
ــيقايى اين نوازنده و آهنگساز  اثر موس
ــه خوانندگى  ــت كه در آن ب نام آشناس
ــانى كه در  ــت. درخش هم پرداخته اس
ــتيك و عود هم  اين آلبوم گيتار آكوس
ــه، تا پيش از اين، آثارى همچون  نواخت
«سرخوش»، «افشارستان» و «هيچم خبر 
ــر كرده و در اجراهاى  از هيچ» را منتش
ــبك هاى مختلف روى  ــيارى در س بس
صحنه رفته است. قطعات اين آلبوم بر 
ــعارى از مهدى اخوان ثالث ،  ــاس اش اس
شفيعى كدكنى ، فروغ فرخزاد ، هوشنگ 
ــيرازى ، كيان  ــاج ، فصيح الزمان ش ابته
ــازى  پورتراب  و عليرضا داورى  آهنگس
ــاوى قطعه هاى  ــده اند. اين آلبوم ح ش
ــرو»، «قفس»،  ــو م ــنو»، «ت «آرزو»، «بش
«اشارت نظر»، «تو خداوند منى»، «برف»، 

«از آخرين ديدار»، «ياروم» است. 
ميلاد درخشانى را به عنوان نوازنده 
ــند. عود و  تار با نگاهى مدرن مى شناس
گيتار را هم به شكل حرفه اى مى نوازد 
ــازى در موسيقى  ــند آهنگس و در مس
ــتان آلبوم و  ــروه افشارس ــى با گ تلفيق

اجراهاى موفقى را پشت سر گذاشته.

سال دوازدهم    شماره 2116موسيقى8 چهارشنبه    26 شهريور 1393

شما هم با كاوِر كارهاى «اريك كلاپتون» و «پينك فلويد»  �
به سمت موسيقى بلوز و راك و... رفتيد؟ 

ــق «الويس پريسلى» بودم  بعد از دوران تين ايجرى كه عاش
ــتريت» و «مارك  ــتانم مرا با آهنگ هاى «داير اس يكى از دوس
نافلر»آشنا كرد و بعد با «كلاپتون» آشنا شدم. كلاپتون الفباى 
ــوازد و همان گام پنتاتونيك را مدام بالا و  ــى بلوز را مى ن ابتداي
پايين مى رود و براى كسانى كه يك مقدار ذهنيت عميق ترى 
ــته كننده است اما كاتاليزور خوبى براى  در موزيك دارند، خس

علاقه مندكردن افراد به موسيقى بلوز است. 
 نواختن موسيقى راك از كجا شروع شد؟  �

بعد از كلاپتون با پينك فلويد آشنا شدم. سال هاى 68-67 
در منزل يكى از دوستان مادرم در سعادت آباد كنسرت برگزار 
كردم؛ آن زمان شب ها مانند حكومت نظامى ايست بازرسى در 
ــين ها را بازرسى مى كردند و اگر ساز پيدا  خيابان ها بود و ماش
مى كردند، مى شكستند و موسيقى و ساز رسما جرم بود. ساز 
را فقط با مجوز رسمى از وزارت ارشاد مى توانستى حمل كنى 
وگرنه هم تو را دستگير مى كردند و هم سازت را مى شكستند، 
ــرت گذاشتيم و كارهاى پينك فلويد،  در آن وضعيت ما كنس
كلاپتون، داير استريت را اجرا كرديم. گروهى از دوستان بوديم 
كه به واسطه هم با يكديگر آشنا شده بوديم. در واقع آن زمان 
جزو تنها كسانى بوديم كه آنقدر عاشق اين موزيك شده بوديم 
كه چنين ريسك هايى مى كرديم و به قول معروف زيرزمينى، 

براى خودمان مى تركانديم. 
 به نظرم اولين و تنها كنسرت به اين شكل در آن دوران  �

بوده اسـت. چون از هيچ كدام از موزيسـين هاى آن دوره 
نشنيده ام كه كسى تا سال73 چنين كارى كرده باشد... . 

ــروع كردم.  ــه پروژه يك آلبوم را ش ــال70 بود ك دقيقا. س
ــال68 هم يكى،دوتا از كارها براى خودم  ــرت س البته در كنس
ــتانم بود كه درام مى نواخت.  ــبحانى يكى از دوس بود. نعيم س
ــاز مى زدند. يك سرى  ــانى، بابك خياوچى با ما س كاميار كاش
ــاختم و نعيم درامش را  ــى س ــعرهاى انگليس كار هم روى ش
ــتيم كه چهار ترك روى كاست ضبط  زد. ضبط كوچكى داش
ــايد يك  ــتى ترك ها را اضافه كنى و ش مى كرد بعد مى توانس
ــى ضبط كردم و اسم  ــعرهاى انگليس آلبوم10،12آهنگ با ش
گروهمان را هم «Another Rock Band» گذاشته بوديم. 
مسلما شعرهايى هم كه گفته بودم چرت وپرت بود. پس از آن 
ــتم جدى تر كار كنم چون دنبال مخاطب بودم. در واقع  خواس
فهميدم با شعر انگليسى گفتن نمى توانم به جايى برسم و اگر 
ــى كار  مى خواهم كارى جدى انجام دهم، بايد روى كلام فارس
ــى گوش نمى كردم، مثلا موزيك  كنم. اصلا موزيك هاى فارس
ــان را كه همه  ــل از انقلاب، البته معروف هايش پاپ  ايرانى قب
ــوش مى كردم.  ــولا فقط موزيك خارجى گ ــنيده ايم اما اص ش
ــال70 سعى كردم شعرهاى بهترى بگويم و  بنابراين وقتى س
ــده و تاثيرى از موزيك پاپ  ــا موزيك بگذارم، هيچ اي روى آنه
ايرانى و قديمى نداشتم. يك مقدار از خاص بودن آلبوم سال70 
كه گيتار هم نواخته ام، منوط به اين داستان است كه من كلا 
روى موزيكى كه صرفا غربى بود، كلام گذاشتم. يكى از ترك ها 

هم شعر پدرم بود. 
 يك سلو در دستگاه نوا در همين آلبوم سال70 نواختيد  �

كـه درواقع نقطه عطفى در كار شماسـت چـون از تركيب 
موسيقى غربى با كلام فارسى فراتر رفتيد و اين تلفيق در 

نوازندگى اتفاق افتاد... .
بله، چون موسيقى هم در آن نقطه دچار تلفيق شد. بقيه 
آهنگ ها صرفا يك آهنگ پاپ-راك با شعر ايرانى بود. همان طور 
كه مى دانيد ما در گيتار ربع پرده نداريم يعنى پرده هاى غربى را 
داريم در حالى كه در ايرانى ربع پرده داريم و من با بندينگ كه 
سيم را در گيتار بالا مى كشند و صدا زيرتر يا بم تر مى شود، با 
اين تكنيك شروع كردم و سعى كردم ربع پرده ها را روى گيتار 
به وجود بياورم و سلوى آزادى در آن آلبوم ضبط كرديم كه در 

اواسط كار روى دستگاه نوا مى رفت. 
  دسـتگاه نـوا و موسـيقى سـنتى بـر اسـاس چـه  �

پيش زمينه اى بود؟ 
ــن بود كه بعد از اين  ــوردى كه فراموش كردم بگويم اي  م
ــه تار هم رفته  ــو را رها كردم مدتى كلاس س ــه كلاس پيان ك
ــيقى سنتى علاقه داشت  بودم. آن زمان مادرم خيلى به موس
و مدت زيادى نزد استاد دوامى آواز تمرين مى كرد و در سفرها 
براى ما مى خواند و براى خانم ها كلاس موسيقى داشت. بعدها 

هم با موزيسين هايى كه در چاوش بودند (مشكاتيان و عليزاده) 
همكارى داشت. بنابراين با اينكه پيانو مى نواختم در تمام مدت 
ــده بود. مهم تر از همه اين  ــم با موسيقى ايرانى آشنا ش گوش
ــت كه موسيقى ايرانى برايم جذاب بود و هم فكر مى كردم  اس
ــيقى مى توانم مخاطبان بيشترى هم  با پيونددادن اين دوموس

پيدا كنم. 
 درواقـع تجربه تلفيق تحت تاثير جذب مخاطب اتفاق  �

افتاد؟ 
در واقع به نظرم هنر يك زبان است و انسان هميشه به دنبال 
يك فصل مشترك بين ذهنيتش با مخاطب است. در واقع اين 
سوال هميشه براى خودم هم مطرح بوده كه آيا واقعا از درون 
ــده يا واقعا به خاطر پيداكردن مخاطب به سراغ  ــروع ش من ش
شعر فارسى و تلفيق رفته ام؟ البته هيچ گاه دلم نيامده فرهنگى 
ــده ام را كنار بگذارم چون از آن لذت برده ام  كه با آن بزرگ ش
ــيقى غربى هم هميشه برايم جذاب بوده.  و از طرف ديگر موس
به عنوان يك آهنگساز هميشه اين تجربه را داشته ام كه وقتى 
ــازم يا يك ملودى را در ذهنم دنبال مى كنم، به  شعرى مى س
عكس العمل مخاطبم فكر  كنم و به عشق آن لحظه كار مى كنم. 

هنر يعنى ارتباط... .
 از اواسـط دهه40 كه صفحات بيتلز به ايران وارد شـد  �

خيلى ها شروع به كاور آنها كردند و با فاصله كمى خيلى ها 
شـروع به خواندن فارسـى كردند. آيا موسيقى پاپ-راك 

قبل از انقلاب تاثيرى در روندى كه طى كرديد، داشت؟ 
ــل هاى قبلم اصلا ارتباطى نداشتم. براى من هم در  با نس
ــت و انگار اين  ــى وجود داش ابتدا اين بيگانگى با كلمات فارس
ــه در دهانم نمى چرخيد و انگار با خودم در زمان خواندن  كلم

ــتى داشتم تا  ــعار فارسى رودربايس اش
اينكه كم كم برايم عادى شد. 

 واقعا آهنگ هاى فرهاد هم گوش  �
نمى داديد؟ 

خير. 
گـوش  � موزيك هايـى   چـه 

مى كرديد؟ 
به هرحال، تا هشت سالگى در رژيم 
گذشته بزرگ شده بودم و يك سرى از 
كارها به گوشمان مى خورد، اما نه اينكه 
خودم آنها را انتخاب كنم. خاطرم است 
ــومن» و  يك مدت زيادى كارهاى «ش
«شوپن» را گوش مى كردم. دوره زيادى 

ــك آمريكاى لاتين گوش كردم؛ مادرم يك نوار فلامينكو  موزي
داشت كه موسيقى آمريكاى لاتين بود و من صبح تا شب آن را 
گوش مى كردم احتمالا «پاكودلوسيا» بود؛ تابستان ها به بيرجند 
و خوسف و زادگاه مادرم سفر مى كرديم و چون يكى از كارهاى 
ــيقى محلى بود يك سرى از  مادرم تحقيق و جمع آورى موس
ــان را ضبط مى كرد، ازجمله دوآهنگ بود كه عموى  كارهايش
ــا ويولن و دايره ضبط  ــادرم براى رقص چوب بيرجندى ها ب م
ــده بودم  ــيفته اين دونوار و آهنگ ش كرده بود و من آنقدر ش
كه از صبح تا شب آنها را گوش مى كردم. تا اينكه وقتى مادرم 
با آقاى لطفى، مشكاتيان، شجريان، عليزاده، استاد فرهنگ فر 
و... همكارى كردند، بنابر معاشرت هايى كه داشتيم با موسيقى 

سنتى آشنا شدم. 
 يكى از نكات مهم در كارهايتان توجه به اداى صحيح و  �

درست كلمات است... .
كلام بايد درست بيان شود. مخصوصا به خاطر احترامى كه 
به اشعار حافظ و كلا ادبيات ايرانى دارم به نظرم درست نيست 
شعر به گونه اى بيان شود كه تمام زيبايى شعر حافظ و شاعران 
ــعار قبل از اينكه محتواى  ــوال برود چون اين اش بزرگ زير س
لغوى داشته باشند خودشان يك موسيقى بسيار زيبا هستند. 
از مادرم هم آموخته بودم كه كلام و ملودى چقدر مى توانند در 
يك جهت و هماهنگ حركت كنند. اين جزو اصول آهنگسازى 
ــعر ملودى مى گذاريد، هجاهاى  ــت كه وقتى روى ش هم هس
كشش ها و تقطيع ها رعايت شود، اصولا هم از نظر زبان شناسى 
ــتند كه از احساسات  ــرى اصوات هس مى دانيم كلمات يك س
انسان نسبت به يك پديده نشات گرفته است؛ يعنى اين كلمه 
ــى و صوتى هم دارد. براى همين  در صوت خودش يك بار حس
حتى در خواندنم جاهايى صرفا بيان كلامى دارم و حرف مى زنم 
ــردم. اين كار در موزيك غربى  ــد دوباره به ملودى برمى گ و بع

خيلى زياد شده و در موزيك ما نبوده يا خيلى كم بوده. 
 از چه سالى كار روى اشعار حافظ را شروع كرديد؟  �

ــعار حافظ كار كردم كه بعد از اينكه  ــال73 روى اش از س
ــال بعد كه با شهرام  اولين آلبومم را ضبط كردم تا يكى،دوس
ــرت با هم برگزار كرديم، آن  شَعرباف آشنا شدم و چندكنس

زمان از نظر روحى وضعيت خوبى نداشتم خيلى به هم ريخته 
ــودم و حافظ خيلى به من كمك كرد، چون از كودكى مادر  ب
ــم در مجالس مختلف حافظ مى خواندند و ارتباط  و پدربزرگ

عميقى با آن داشتم. 
 شـما براى هركدام از غزل هاى حافظ فضاى غزل را در  �

نظر گرفته ايد، يعنى يك سبك موسيقى غربى نيست كه 
آن را با كلام فارسـى تركيب كنيـد، مثلا قطعه «ما را بس» 

به جز نوع آهنگسازى، فضاى متفاوتى هم دارد... .
جالب است كه اينقدر درست احساس كرده ايد. آلبوم «زاهد 
خلوت نشين» كه در مراحل نهايى انتشار است، 11آهنگ دارد 
ــازى و اركستربندى خيلى  و از نظر خودم هم از لحاظ آهنگس
ــت. در ضمن خيلى آزادانه برخورد كردم؛ خواستم  متنوع اس
ــته باشم و در  ــيقى در كارم داش تمام آموخته هايم را در موس
ــت كه بعضى ها  كنار هم قرار دهم. يكى ديگر از دلايل اين اس
ــت و چهار،پنج آهنگ مربوط به زمانى است  خيلى قديمى اس
ــى را در آنها لحاظ كرده ام  ــعرهايم كار كرده و تغييرات كه با ش
ــته به آن اضافه  ــال گذاش و چندآهنگ جديد هم طى چندس

كرده ام. 
 پس مى توان گفت روى شـعر موزيك ساختيد؟ از نظر  �

تكنيكى اين اتفاق براى شما چطور بوده است؟ 
از نظر تكنيكى همين طور بوده و من به اين معنا روى شعر 
ــعر با كلام زيباى فارسى و شعر  ــاختم. وقتى در ش آهنگ س
ــتيد، حيف است زيبايى كلام و بيان  گهربار حافظ طرف هس
ــعر حافظ در آهنگسازى من محوريت دارد  را تغيير دهيد. ش
ــازى در  ــت و در اينجا آهنگس و بيان و محتوا متعلق به آن اس

خدمت شعر است. 
�  البته معمولا در تلفيق موسيقى 
غربى با فارسـى موزيسين ها قصد 
دارند به هر قيمتى از موسيقى غربى 

استفاده كنند... .
به نظرم درست است. نكته ديگرى 
هم كه وجود دارد اين است كه كارهاى 
ــتر با  ــى دوبعد دارد. بعضى بيش تلفيق
موسيقى ايرانى آشنا هستند و موسيقى 
ــند بنابراين  ــى را كمتر مى  شناس غرب
ــيقى ايرانى در كارشان بيشتر  بارِ موس
ــود و بخش موسيقى غربى شان  مى ش
برداشتى خام است. بعضى ها برعكس 
ــيقى ايرانى اخت  ــا موس ــتند و ب هس
نيستند و بخش موسيقى ايرانى در كارشان نپخته است و فقط 

چيزهايى شنيده اند و در كارشان استفاده كرده اند. 
 يك مقـدار به عقـب برگرديم، در مورد شـكل گيرى  �

تلفيق. به نظر اولين تلفيق موسـيقى سـنتى با غربى در 
سلوى گيتار شما نبوده و يك پيش زمينه اى داشته كه به بار 
ننشسته است چون زمانى طولانى موسيقى در ايران قطع 
شد و شما هم مى گوييد حافظه شنيدارى موسيقى ايرانى 

نداشتيد... .
ــتم. اما درست مى فرماييد حتى در كارها و  آن زمان نداش
تنظيم «واروژان» و... جمله بندى هاى شرقى و ايرانى به بهترين 
نحو استفاده مى شود. حتى كوروش يغمايى كه مشخص است 
ــت و شهرتش هم به عنوان  چقدر تحت تاثير مارك نافلر و... اس
خواندن راك و نوازنده گيتارالكتريك است، اما بازهم به عنوان 
فردى كه در موسيقى رشد كرده و سنتور مى نواخته، هميشه 
ــت. اما در گيتار سلوى  به دنبال پيداكردن پل هاى ارتباطى اس
ــود كه يكى با گيتارالكتريك  ــى كه من نواختم اولين بار ب نواي
ربع پرده نواخت؛ ربع پرده يكى از تفاوت هاى كليدى موسيقى 
ــين هاى تلفيقى  ايرانى و غربى و يكى از گرفتارى هاى موزيس
است، زيرا به كاربردن نت هاى ربع پرده در كنار هارمونى غربى، 
يعنى موسيقى چندصدايى مشكلات زيادى را ايجاد مى كند و 

دست آهنگساز را مى بندد.
 در جايى متذكر شده بوديد بهتر است بيشتر از سازهاى  �

كوبه اى استفاده كنيم چون مشكل ربع پرده را ندارند...
اين يكى از پل هاى بسيار خوبى است كه آهنگساز در اختيار 
دارد.، بعد از 20سال، پروژه حافظ را با اين ديدگاه شروع كردم 
كه تنظيم حتى المقدور به موسيقى اركسترال نزديك  باشد. در 
اوايل دهه70 كه به طرف شعر حافظ رفتم، سعى كردم بيشتر 
از موسيقى ايرانى در آهنگسازى استفاده كنم. منتها گروهى كه 
با شهرام شعرباف داشتيم كاملا در سبك موسيقى راك بود و 
اجراهايمان هم كاملا راك و پينك فلويدى و از جهاتى هم كار 
عجله اى شد و كار بسيار خام و بدى از آب درآمد؛ كارمان صرفا 
راك با شعر حافظ بود. من به خاطر نارضايتى از نتيجه كار، اين 
ــعر حافظ به آن  ــتم و فكر كردم چرا بايد ش ايده را كنار گذاش

زيبايى را اينطور استفاده كنم؟
 الان هم همين نظر را داريد؟ �

ــيقى هيچ انعطافى براى بيان شعر حافظ  بله، اگر آن موس
ــعى كرده ام كارم تا حد  ــه خرج ندهد. در كارهاى جديدم س ب
ــتر فولكلور و  امكان خيلى صداى راك ندهد و يك مقدار بيش

آكوستيك باشد. 
 به لحاظ تكنيكى به خاطر ربع پرده شايد سازهاى محلى،  �

يكسـرى ها پتانسيل اسـتفاده در تلفيق را بيشتر داشته 
باشند. گرايش به موسيقى فولكلور چقدر به خاطر حضور 
مادرتان بوده و چقدر به خاطر پتانسيل خود اين موسيقى 
اسـت كه بيشتر توانايى تلفيق شـدن با موسيقى ديگر را 

دارد؟
هر دو. اين يك حسن اتفاق است. به نظرم هردو يك حرف 
است. هرچه موسيقى را به موسيقى ايرانى نزديك تر كنى، بهتر 

مى تواند شعر حافظ را بيان كند.
 چه ويژگى اى باعث مى شود كه بيشتر صداى فولك را  �

بپسنديد؟
صرفا يك مورد سليقه اى است كه از مادرم گرفته ام اصولا در 
سليقه از مادرم بسيار متاثر هستم. گاهى تين ايجر بودم و وارد 
راك اندرول شدم اما ذهنيت هنرى و سليقه من متاثر از مادرم 
است. من هميشه ساده گرا بوده ام و مانند مادرم دنبال چيزهاى 

ساده هستم مطمئنا اين سليقه در كارهايم هم تاثير دارد.
 از اوايل كار شـما روى اشـعار حافظ تا زمانى كه گروه  �

اوهام روى اشـعار حافظ كار كـرد، چه اتفاق تكنيكالى در 
ايـن ميان افتاد؟ الان اكثر افـراد فكر مى كنند گروه اوهام 
شروع كننده تلفيق استايل موزيك غربى و اشعار حافظ يا 

كلام فارسى بعد از انقلاب است... .
ــال ها من و شهرام تقريبا در يك سبك بوديم البته  آن س
ــتر متمايل به موسيقى غربى بود و همين روند را  شهرام بيش
هم ادامه داد چون با موسيقى ايرانى آشنا نبود و در كارهايش 
ــتفاده مى كرد و ذات آهنگسازى  هم صرفا از نوازنده ايرانى اس
شهرام غربى است، اما بعُد ايرانى در آهنگسازى من بيشتر است 
مخصوصا آهنگ هاى جديد من مثلا قطعه «ما را همين بس» و 
چندآهنگ آخرى خيلى ايرانى شده و مى توان با اركستر سنتى 
ــن تفاوت تكنيكى به تفاوت من و  ــا را اجرا كرد.در واقع اي آنه

شهرام و البته سليقه ما برمى گردد. 
 اشـاره كرديد كه بـه مرور زمان خيلى مايل نيسـتيد  �

موسيقى تان صداى راك دهد... .
منظورم كارى است كه در مورد اشعار حافظ انجام مى دهم 
و اينكه حتى المقدور مايل هستم موسيقى تلفيقى باشد. برايم 
مهم است با افرادى كه موسيقى ايرانى گوش مى كنند، ارتباط 
برقرار كنم. اين بعد موسيقى هم برايم خيلى مهم است. ضمن 
ــازى برايم نوعى ماجراجويى موسيقايى  اينكه اين نوع آهنگس
است. مى خواهم ببينم با دانش من تا كجا امكان تلفيق وجود 

دارد.
 يعنى مايل هستيد كه تلفيق موسيقى راك با شعرهاى  �

نو و به روزتر باشد؟
نه اين گفته را به عنوان يك حكم نگفتم. منظورم مثالى 
ــته  ــى داش ــت كلام فارس در اين مورد بود، مثلا اگر قرار اس
ــيم كه ايرانيان با موسيقى ارتباط برقرار كنند و موزيك  باش
هم راك است، چرا بايد به سراغ حافظ رفت كه هيچ سنخيتى 
با هم ندارند. در ادبيات رسمى ما ازجمله شعرهاى كلاسيك  
صميميت و راحتى زبان محاوره را ندارد بنابراين گاه فاصله اى 
ــى كه يكى از  ــردم ايجاد مى كند.در حال ــن خواننده و م بي
ــت كه صميميت  خصوصيات موزيك آوانگارد و راك اين اس
ــته باشد. در كشور ما بين  محاوره اى و كوچه و بازارى را داش
سنت و مدرنيته شكافى بوده كه هنوز نتوانسته ايم اين دو را 
كاملا با هم آشتى دهيم و مردم ما تشنه اين آشتى هستند و 
در اين ميان هم از اين آب گل آلود سوءاستفاده هايى مى شود. 
گاهى به فرهنگمان در مقابل مدرنيته بى احترامى مى شود و 

گاهى برعكس... .
 عدم شناخت همان تحقيركردن است... . �

بله، تحقير و بى  احترامى مى شود و طرفى كه تحقير شده 
به دنبال تلافى كردن است و اين جنگ ادامه دارد.

ــيقى. وقتى شعر را با آهنگ  به نظرم در تلفيق كلام با موس
در ذهنتان زمزمه مى كنيد، بايد احساس كنيد آن موسيقى به 
بيان شعر كمك مى كند و در واقع شعر را جلا داده و شكوفاتر 
ــده است. شعر هم بايد درست در  كرده و نورپردازى بهترى ش
ملودى بچرخد، ملودى را ضايع نكند، شايد راك هم بتوان روى 
شعر حافظ كار كرد اما اگر راه هماهنگ كردن اين دو پيدا شود 
و احساس نكنيد شعر حافظ در زير اين موسيقى مانند وردى 

فارسى در حال لت وپارشدن است. 

موسيقى غيررسمى به روايت آرش ميتويى 

غزل هاى حافظ در زيرزمين

 مرجان صائبى

 اواخـر دهـه60 چندجـوان كـه عاشـق گـروه 
«دايراستريت» و «پينك فلويد» شده بودند و دستى 
به ساز داشـتند، به صورت مخفيانه دور هم جمع 
مى شـدند و براى دل خودشـان نوازندگى كردند. 
حتـى يك بار هم در منـزل يكى از دوستانشـان 
كنسـرت برگـزار كردنـد البتـه بازهم به شـكل 
زيرزمينـى! يكـى از ايـن جوان هـاى به اصطلاح 
عشق موزيك كه نوازنده گيتار بود و صداى خوبى 
هم داشت آرش ميتويى بود؛ پسر «عزيز ميتويى» 
و «سيمابينا». بدون شك رشـد و پرورش در ميان 
سـازها و نواها و در خانواده اى كه تقريبا همه آنها 
دستى در موسيقى و هنر داشتند تاثير خودش را 
گذاشـته بود. آرش ميتويى حدود سال70 آلبومى 
با اشعار حافظ و موسيقى راك به صورت زيرزمينى 
جمع كرد كه در يكى از قطعات يك سُـلوى گيتار 
در دسـتگاه نوا نواخت و بيراه نيست بگوييم اين، 
اولين تجربه تلفيق موسيقى سنتى و راك به اين 
شكل بعد از انقلاب بود. گفت وگوى پيش رو به بهانه 
بازگشت دوباره ميتويى به جريان موسيقى رسمى 
و ادامه مسيرى اسـت كه بنيانش را اواخر دهه60 

گذاشته بود.

كلام بايد درست بيان شود. 
مخصوصا به خاطر احترامى كه به 
اشعار حافظ و كلا ادبيات ايرانى 
دارم به نظرم درست نيست شعر 

به گونه اى بيان شود كه تمام 
زيبايى شعر حافظ و شاعران 

بزرگ زير سوال برود چون اين 
اشعار قبل از اينكه محتواى 

لغوى داشته باشند خودشان يك 
موسيقى بسيار زيبا هستند


